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 ٦فصل 

 جنگل قديمی

 

مری آنجا با شمعی در يک دست ايسـتاده بـود و بـا    . اتاق هنوز تاريک بود. فرودو ناگهان بيدار شد

چـه  ! بسـيار خـوب  «: فرودو که هنـوز لـرزان و متحيـر بـود، گفـت     . دست ديگر به در ضربه می زد

 »شده؟

ساعت چهـار و نـيم اسـت و هـوا خيلـی مـه آلـود        . وقت بيدار شدن است! چه شده«: مری فرياد زد

مـن دارم مـی روم   . حتی پی پين هم بيدار شـده . سام تا حالا صبحانه را آماده کرده! زود باش. است

را بيـدار   آن فتـی تنبـل  . اسبچه ها را زين کنم و يکی را هم بياورم که بار و بنديل مان را حمل کنـد 

 ».لااقل بايد بيدار شود و ببيند که داريم می رويم! کنيد

فتـی بـولگر هنـوز داشـت دهـن دره مـی       . به زودی پس از ساعت شش، آماده بودند که راه بيافتند

مری پيشاپيش بقيه راه افتاد و اسبچه ای را که . پاورچين پاروچين آهسته از خانه بيرون زدند. کرد

دايت کرد و راهی را که از ميان بيشه پشت خانه می گذشت در پيش گرفـت و  بارها را می کشيد، ه

برگ های درختان براق و همه شـاخه هـا خـيس آب بودنـد؛     . سپس از ميان چند مزرعه ميان بر زد

همـه چيـز سـاکن بـود و صـداهای      . علف ها از شبنمی سـرد رنگشـان بـه خاکسـتری گراييـده بـود      

صدای همهمه مرغ و خروس ها در يک حيـاط، صـدای   : رسيددوردست، نزديک و واضح به نظر می 

 .بسته شدن در يک خانه در آن دورها
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در اصطبلشان اسـبچه هـا را پيـدا کردنـد؛ حيوانـات خـوش بنيـه کوچـک، از نـوعی کـه هابيـت هـا             

سوار شـدند و بـه زودی   . دوستشان می دارند، نه چندان تندرو، اما مناسب برای روزهای طولانی کار

راه افتادند، مهی که انگار با اکراه در برابرشان باز و خصمانه در پشت سرشـان بسـته مـی     در مه به

پس از آن که حدود يک ساعت سواره، آهسته و بدون صحبت پيش رفتنـد، حصـار ناگهـان بـا     . شد

بلند بود و بر روی آن تار عنکبوت های نقره ای رنـگ تنيـده شـده    . هيبت در برابرشان نمودار شد

 .بود

 »چطور می خواهيد از وسط اين رد بشويد؟«: ه گار پرسيدفرد

به چپ پيچيد و در طول حصار راه افتـاد و بـه زودی بـه    » .آن وقت می بينی! دنبالم بيا«: مری گفت

در . نقطه ای رسيدند که حصار به داخل انحنا برمی داشت و از حاشيه يک حفره ادامه پيدا می کـرد 

در هـر دو سـو   . بودند که با شيبی آرام بـه زيـر زمـين مـی رفـت      فاصله نزديکی از حصار نقبی زده

ديوارهايی از آجر داشت که کم کم ارتفاع می گرفت تا اين که سـقفش پوشـيده شـود و بـه شـکل      

 .تونلی در آيد که عميقاً در زير حصار فرو می رفت و از حفره ای در آن سو بيرون می آمد

فقـط اميـدوارم قبـل    . ای کاش به جنگل نمی رفتی! فرودو بدرود«: گفت. در اينجا فتی بولگر ايستاد

 »!امروز و هر روز: بخت با تو يار باشد. از تمام شدن روز لازم نباشد که نجاتت بدهند

بـه  . اگر چيزهای بدتر از جنگل قديمی جلوی رويـم نباشـد، بخـت بـا مـن يـار اسـت       «: فرودو گفت

زودی خودمان را می رسانيم به آن و بـا سـرعت   ما به : گندالف بگو با شتاب بيايد طرف جاده شرق

و به سمت سراشـيبی راندنـد و در تونـل از ديـد     » !بدرود«: فرياد زدند» .هر چه تمام جلو می رويم

 .فرده گار ناپديد شدند
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آنجا تاريک و مرطوب بود و انتهای آن با دروازه ای که ميله های کلفت آهنين داشت مسدود شده 

قفل دروازه را بـاز کـرد و وقتـی همـه از ميـان آن گذشـتند، فشـارش داد تـا         مری پياده شد و . بود

 .صدا تهديد آميز بود. دروازه با صدای دنگ بسته شد و قفل آن کليک صدا داد. دوباره بسته شود

شما اينجا شاير را ترک کرديـد و حـالا بيـرون از آن، در حاشـيه جنگـل قـديمی قـرار        «: مری گفت

 ».داريد

 »داستان هايی که درباره آن می گويند حقيقت دارد؟« :پی پين پرسيد

اگــر منظــورت همــان داســتان هــای . نمــی دانــم منظــورت کــدام داســتان اســت«: مــری پاســخ داد

لولوخورخوره قديمی است که لَله های فتی درباره اجنه و گـرگ هـا و چيزهـايی مثـل ايـن بـرای او       

اما جنگل جـای عجيبـی   . م آنها را باور نمی کنمبه هر حال من خود. تعريف کرده اند، بايد بگويم نه

همه چيز داخل آن خيلی پر چنب و جوش است، و به طور کلی برخلاف شـاير همـه از آنچـه    . است

و . آنهـا آدم را مـی پاينـد   . و درخت ها غريبه هـا را دوسـت ندارنـد   . اتفاق می افتد، باخبر می شوند

بعضی وقت هـا  . راضی هستند و کار زيادی نمی کنندمعمولاً تا وقتی نور روز هست به همين پاييدن 

آنهايی که رفتارشان خصمانه تر است ممکن است شاخه ای جلوی پايت بياندازند يا ريشه هاشان را 

امـا شـب کـه بشـود اوضـاع      . از زمين بدهند بيرون، يا با شاخه های بلندشان به تو چنـگ بياندازنـد  

من فقـط يکـی دوبـار بعـد از تـاريکی اينجـا       . ن گفته اندنگران کننده می شود، حداقل اين طور به م

فکر می کردم همه درخت ها با هم نجوا می کنند و بـا يـک زبـان    . بوده ام، و آن هم نزديک حصار

غير قابل فهم خبرها و نقشه هاشان را با هم رد و بدل می کنند؛ و شاخه ها بدون آن که باد بوزد به 

می گويند که درخت ها عمـلاً حرکـت مـی    . و آن طرف می خزندنوسان در می آيند و به اين طرف 
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راستش را بخواهيد، مـدت هـا   . کنند و غريبه ها را محاصره می کنند و دست و پايشان را می گيرند

آمدند و خودشان را نزديـک آن کاشـتند و سـنگينی شـان را انداختنـد      : پيش به حصار حمله کردند

درخت را قطع کردنـد و يـک درخـت سـوزان بـزرگ تـوی       ولی هابيت ها آمدند و صدها . روی آن

از آن بـه بعـد   . جنگل راه انداختند و زمين ها را در يک باريکه طـولانی در شـرق حصـار سـوزاندند    

هنـوز هـم يـک فضـای بـزرگ بـی       . درخت ها دست از حمله برداشتند، اما خيلی سرسـنگين شـدند  

 ».ا راه انداخته بودنددرخت، نه خيلی دور آن داخل هست که درخت سوزان را آنج

 »فقط درخت ها هستند که خطرناک اند؟«: پی پين پرسيد

چيزهای عجيب و غريب زيادی توی دل جنگل و حاشيه آن طرفش زندگی مـی کننـد،   «: مری گفت

اما کسی يا چيـزی هسـت کـه    . دست کم به من اين طور گفته اند؛ اما من هيچ کدامشان را نديده ام

هر کسی که داخل جنگل آمده، مسيرهای بی درخت را آنجا . ست می کندآنجا برای خودش راه در

نه خيلـی دور  . ديده؛ اما ظاهراً گاه به گاه مسيرها به طرز عجيبی جا به جا می شوند و تغيير می کنند

از تونل، يک راه کاملاً پهن هست، يا خيلی وقت پيش بود که به محوطه درخت سوزان مـی رسـيد و   

و بيش در همان مسيرِ ما به طرف مشرق با کمی تمايل به سمت شـمال ادامـه پيـدا    بعد از آنجا، کم 

 ».اين همان مسيری است که سعی می کنم پيدايش کنم. می کرد

 

در آن . هابيت ها اکنون دروازه تونل را ترک گفتند و سواره، از آن سوی حفره پهن بيـرون آمدنـد  

يارد جلوتر از حصار بـه کـف جنگـل خـتم مـی      طرف باريکه راهی بی رمق بود که کمابيش يک صد 

وقتی بـه پشـت سـر    . شد؛ اما خيلی زود به محض آن که زير درختان رسيدند، کوره راه محو گرديد

PageNo4 ebook2009.blogfa.com



  Lord Of The Rings- The Fellowship of The Ring           اران حلقهي -جلد اول-ارباب حلقه ها 

 
٥ 

 Typing By Unique Rings  گانهيحلقه  پ ازيتا

 Writing J.R.R.Tolkien And Translate Reza Alizodeh زادهين و ترجمه رضا عليآر آر تالک یج یسندگيا نوب
 

نگاه کردند، خط تيره حصار را از ميان شاخ و برگ درختان می توانستند ببينند که بـه همـين زودی   

ه می کردند فقط تنه درختان را در اندازه هـا و  وقتی پيش رو را نگا. بر گرداگردشان انبوه شده بود

راست، انحنادار، پيچ خورده، خميده، کلفت يا کشيده، صاف يـا گـره   : شکل های بی شمار می ديدند

دار و پر شاخه؛ و همه شاخه ها با پوششی از خزه و گياهان لزج و کرک دار، سبز و خاکسـتری مـی   

 .نمودند

بهتـر  «: رحال به نظر می رسيد، فرودو رو بـه او کـرد و گفـت   مری در آن ميان تنها کسی بود که س

مواظب باش همديگر را گم نکنيم و يا فراموش نکنيم که حصـار  . است جلو بيافتی و راه را پيدا کنی

 »!کدام طرف قرار دارد

راهی را در ميان درختان برگزيدند و اسبچه های آنان در حالی که به دقـت از ريشـه هـای در هـم     

از بوته هلای به هم تنيـده زيـر   . پيچ خورده اجتناب می کردند، لک و لک کنان پيش رفتندتنيده و 

زمين پيوسته ارتفاع می گرفت و هر چه پيش تر می رفتنـد درختـان بلنـدتر و    . درختان خبری نبود

هيچ صدايی نبود، جز صدای چکيدن گاه بـه گـاه شـبنم از ميـان بـرگ      . تيره تر و انبوه تر می شدند

تا کنون خبری از نجوا يا حرکت شاخه هـا نبـود؛ امـا همگـی ايـن احسـاس       . ی حرکت و آرامهای ب

ايـن  . ناخوشايند را داشتند که تحت نظر هستند و تنفر و يا حتی دشمنی هر دم افزون تر مـی شـود  

احساس لحظه به لحظه بيشتر شد، تا آن که متوجه شدند دائم بالای سر خود را نگاه می کننـد و يـا   

گردند و از روی شانه به پشت سر می نگرند، گويی هـر لحظـه در انتظـار ضـربه ای ناگهـانی      برمی 

 .بودند
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پـی پـين   . هنوز هيچ نشانی از راه نبود و چنين می نمود که درختان پيوسه راهشان را سد مـی کننـد  

. ادناگهان احساس کرد که ديگر نمی تواند بيش از اين تحمل کند و بدون هشدار قبلی فرياد سـر د 

 »!فقط بگذاريد رد شوم، باشد. قصد ندارم کاری بکنم! اهوی! اهوی«

هيچ پـژواک يـا پاسـخی    . اما فرياد تو گويی در پرده ای ضخيم خفه شد: ديگران بهت زده ايستادند

 .نبود، هر چند که بيشه، ظاهراً انبوه تر و هشيارتر از پيش می نمود

 ».ضررش بيشتر از حسن آن است .اگر جای تو بودم، فرياد نمی زدم«: مری گفت

فرودو کم کم داشت نگران می شد که آيا می توان راهی در ميان جنگل پيدا کرد و آيا کار درستی 

مری داشت ايـن طـرف و   . بوده است که ديگران را وادار کرده پا به اين بيشه نفرت انگيز بگذارند

. مطمئن نيست بايد به کدام سـو رفـت  آن طرف را نگاه می کرد و از هم اکنون به نظر می رسيد که 

ولـی درسـت در   » .زياد طول نمی کشد که ما را گم می کنـی «: گفت. پی پين متوجه اين موضوع شد

 .آن لحظه مری از سر آسودگی سوتی کشيد و به جلو اشاره کرد

محوطه درخـت سـوزان جلـوی روی ماسـت     . اين درخت ها جا به جا می شوند! خوب، خوب«: گفت

 »!، اما جاده ای که به آن می رسيد ظاهراً سر جای خودش نيست)ارم باشديا اميدو(

 

ناگهـان از ميـان درختـان بيـرون آمدنـد و خـود را در       . وقتی پيش تر رفتند، روشنايی آشکارتر شد

در کمال تعجب ديدند که آسمان بالای سرشان آبی و بی ابـر اسـت،   . فضای گرد گسترده ای يافتند

هر چند خورشيد چندان بـالا  . در به ديدن طلوع صبح و برخاستن مه نبودندچون زير سقف جنگل قا

بـرگ هـا در   . اما روشـنايی آن بـر نـوک درختـان افتـاده بـود      . نيامده بود که در فضای باز بدرخشد
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هـيچ  . حاشيه محوطه، همه انبوه تر و سبزتر بودند و آنجا را با ديواری استوار محصور کـرده بودنـد  

شـوکران هـای پرسـاقه و    : بود، تنهـا علـف هـايی زمخـت و تعـدادی گيـاه بلنـد        درختی آنجا نرسته

پژمرده و جعفری های جنگلی، و بوته هايی که در ميان خاکسترهای نرم بذر افشانی کـرده بودنـد،   

اما از پس آن جنگلِ تنگ و درهم فشـرده، باغچـه   : مکانی اندوه بار. و گزنه ها و کنگرهای پرپشت

 .می نمودای زيبا و خوشايند 

هابيت ها جرأت خود را بازيافتند و اميدوارانه به آفتابی که آن بـالا، در آسـمان گسـترده مـی شـد،      

در گوشه آن طرف محوطه، رخنه ای در ميان درختان، و راهی صـاف در آن سـوی آن   . نگاه کردند

ا پهـن و روی  می توانستند ببينند که جاده در ميان بيشه فرو می رود و در بعضی جاه ـ. وجود داشت

آن باز است، اما جا به جا درختان به داخل جاده نفوذ کرده و با شاخه های تيره خود روی آن سـايه  

هنوز با شيب ملايمی ارتفاع مـی گرفتنـد، امـا اکنـون     . در طول اين جاده پيش راندند. انداخته بودند

دل جنگل به رحم آمده  سريع تر و با جرأت بيشتری پيش می رفتند؛ زيرا به نظرشان می رسيد که

 .بند می خواهد به آنان اجازه گذشتن بدهد. است و عاقبت بی قيد 

درختان از هر دو سـو نزديـک تـر شـدند و آنـان      . اما پس از مدتی هوا کم کم گرم و دم کرده شد

اکنون دوباره بيش از پـيش خصـومت بيشـه    . ديگر تنی توانستند جلوی روی خود را تا دورها ببينند

چنان سکوتی بود که صدای ضربه سم اسـبچه هاشـان   . بر آنان فشار می اورد، احساس کردندرا که 

و خش خش آن روی برگ های خشک و سکندری های گاه و بيگاهشـان روی ريشـه هـای پنهـان،     

بسيار گوشخراش می نمود، فرودو کوشيد برای دل و جـرأن دادن بـه آنـان ترانـه ای بخوانـد، امـا       

 .پايين آمد صدايش تا حد يک نجوا
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 آواره های سرزمين پر سايه! آی

 گرچه ايستاده اند چون سايه! غمين مباشيد

 تمام بيشه ها آنجا سرانجام تمام می شود

 :خورشيد در آسمان باز پديدار می شود

 خورشيد غروب می کند، خورشيد طلوع می کند،

 .يا که در پايان روز، روزی از نو آغاز می کند

 ...در غرب بيشه تحليل می رود خواه در شرق، يا که

 

هـوا سـنگين بـه    . می رود، صدايش در سکوت رنگ می باخـت  تحليلفرودو به محض آن که گفت 

درست پشت سرشان شـاخه ای بـزرگ از   . نظر می رسيد و سخن گفتن را سخت فرساينده می کرد

ه نظر می رسيد کـه  ب. درختی قديمی که بر فراز جاده معلق بود، کنده شد و گرومب توی جاده افتاد

 .درختان مقابلشان هم می آيند

در حـال حاضـر   . مثل اين که چيزها را درباره تمام شدن و تحليل رفتن دوسـت ندارنـد  «: مری گفت

بگذار تا برسيم به حاشيه جنگل، آن وقت برمی گرديم و برايشان يک آواز . ديگر ترانه نمی خوانم

 »!دسته جمعی پرشور می خوانيم
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ديگـران پاسـخی   . می زد و حتی اگر بـه شـدت دلـواپس بـود، آن را نشـان نمـی داد       با نشاط حرف

سنگينی ملال آوری به طور پيوسته در دل فرودو جا خـوش مـی کـرد و    . افسرده حال بودند. ندادند

او اکنون با هر گامی که به جلو بر می داشت پشيمان بـود از ايـن بـه فکـر افتـاده اسـت تـا تهديـد         

در واقع داشت به اين نتيجه می رسيد کـه بايسـتد و پيشـنهاد کنـد کـه      . ش بخوانددرختان را به چال

جـاده دسـت از ارتفـاع گـرفتن     . ، که اوضاع تغيير کرد)اگر چنين کاری هنوز ممکن باشد(برگردند 

درختان تيره کنار کشيدند و آنان توانستند جـاده را ببيننـد   . برداشت و برای مدتی نسبتاً مسطح شد

پيش روی آنان، اما در فاصله ای نسـبتاً دور، نـوک تپـه    . به صورتی مستقيم پيش می رفت که تقريباً

چنـبن مـب نمـود کـه     . ای سبز، بی درخت، همچون کله ای تاس از ميان حصار بيشه بيرون زده بود

 .جاده مستقيم به سوی آن می رود

 

. ی بـام جنگـل صـعود کننـد    دوباره به پيش شتافتند و اين فکر خوشحالشان می کرد که دمی به بـالا 

جاده در سراشيبی افتاد و بعد دوباره شروع به بـالا رفـتن کـرد و سـرانجام آنـان را بـه پـای دامنـه         

بيشـه، تپـه را   . در آنجا جاده از درختـان فاصـله گرفـت و وارد چمـن زاری شـد     . پرشيب تپه رساند

 .اشيده به پايان می رسدهمچون موهايی پرپشت در بر گرفته بود که ناگهان بر گرد فرق سری تر

هابيت ها اسبچه هاشان را به بالا راهنمايی کردند و راه پر پيچ و خمی را در پيش گرفتند تا آن کـه  

آسـمان، درخشـان و   . آنجا ايستادند و به دور و اطـراف خـود خيـره شـدند    . سرانجام به قله رسيدند

در آن نزديکی ها مـه تقريبـاً   . دور نبودندآفتابی، اما غبارآلود بود؛ و آنان قادر به ديدن فاصله های 

کنار کشيده بود؛ اما اينجا و آنجا در گودی های بيشه آرميده بود، و در جنوب آنـان، از ميـان چـين    
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خوردگی عميق زمين که طول جنگل را درنور ديده بود، همچون بخار يا رشته های دود سفيد برمـی  

 .خاست

آن خـط ويتـی وينـدل اسـت کـه از بلنـدی هـا        «: گفـت مری در حالی که با دست اشـاره مـی کـرد،    

سرچشمه می گيرد و از وسط جنگل به سمت جنوب غرب جاری می شود تا در پايين هـی سـند بـه    

دره ويتی ويندل اين طور کـه مـی گوينـد    ! ما نمی خواهيم آن طرف برويم. برندی واين ملحق شود

ايی کـه چيزهـای عجيـب از آنجـا مـی      با به عبارتی مرکز ج ـ –عجيب ترين قسمت تمام بيشه است 

 ».آيند

ديگران به سمتی که مری اشاره کرده بود نگاه کردند، اما چيز زيادی جز مه در روی دره مرطـوب  

 .و عميق ديده نمی شد؛ و در آن سوی آن، نيمه جنوبی جنگل از ديد محو می شد

و بـر يـازده بـود؛ امـا غبـار       احتمالا سـاعت دور . خورشيد، روی قله تپه اکنون رفته رفته داغ می شد

در غـرب، نـه خـط حصـار و نـه دره      . پاييزی هنوز مانع می شد که جهات ديگر را بـه خـوبی ببيننـد   

در سمت شمال که مشـتاقانه بـه آن طـرف    . برندی واين را در آن سو نمی توانستند تشخيص دهند

شـيدند خـود را بـه آن    نگريستند، هيچ اثری از جاده بزرگ شرق ديده نمی شد، جاده ای که می کو

 .روی جزيره ای در ميان دريايی از درخت بودند، و افق در حجابی مستور بود. برسانند

در سمت جنوب شرقی، زمين با شيبی بسيار تند رو به پايين می رفت، تو گويی سراشيبی هـای تپـه   

در آن پايين، سواحل جزيره ای بود که همچون دامنه های کوهی واقعی که از ميان آب های عميـق  

روی حاشـيه سـبز نشسـتند و از بـالا بـه      . سر برآورده باشد، به زير درختان امتداد پيـداد مـی کـرد   

جنگلی که در زير پاهاشان بود چشم دوختند و در همان حال وعده غـذای نـيم روز خـود را صـرف     
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وقتی خورشيد بالاتر آمد و از ظهر گذشت، چشمانشان در دوردست شرق به خطوط سـبز و  . کردند

اين موضوع بسيار دلگرمشان کرد؛ چرا که ديـدن منظـره هـر    . خاکستری بلندی ها در آن سو افتاد

: رزهای بيشه خوشايند بود، اگرچه در صورت امکان قصد رفتن بـه آن سـمت را نداشـتند   چيز در م

 .بلندی های گورپشته در افسانه های هابيتی به اندازه خود جنگل شهرتی شوم داشت

 

جاده ای که آنان را به روی تپه آورده بـود، بـار   . سرانجام عزم جزم کردند که بار ديگر ادامه دهند

مالی هويدا شد؛ چندان در اين جاده پيش نرفته بودند که متوجه شـدندکه پيوسـته   ديگر در دامنه ش

چيزی نگذشت که به سـرعت در سراشـيبی  افتـاد و آنـان حـدس      . به سمت راست انحنا برمی دارد

زدند که در واقع به سوی دره ويتی ويندل پيش می رود؛ و اين به هيچ وجه مسـيری نبـود کـه مـی     

از مختصری تبادل نظر تصميم گرفتند کـه کـوره راه گمـراه کننـده را رهـا       پس. خواستند برگزينند

کنند و به سمت شمال بروند؛ زيرا هرچند جاده را از بالای تپه نتوانسته بودند ببينند، احتمـالاً در آن  

همين طـور بـه سـمت شـمال، در سـمت      . سمت قرار داشت و چند مايل بيشتر با آن فاصله نداشتند

مين خشک تر و بازتر به نظر می رسيد و آنان از دامنه هايی بالا رفتند که درختـان  چپ کوره راه، ز

آن تنک تر بودند و به جای بلوط و صنوبر و ديگر درختان عجيب و غريب و بی نـام و نشـان بيشـه    

 .انبوه، درختان کاج و صنوبر بر آن رسته بود

پـيش مـی رفتنـد، اگرچـه هـر گـاه در        ابتدا تصميم آنان خوب به نظر می رسيد؛ با سرعت مناسـبی 

محوطه های باز چشمشان به خورشيد می افتاد، چنين می نمود که بی دليـل بـه سـمت شـرق تغييـر      

اما پس از زمانی درختان دوباره به هم فشرده شدند، در حالی که از مسافتی دورتـر  . جهت داده اند
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يش بينـی نشـده چـين خـوردگی     سپس به طـرزی پ ـ . به نظر می رسيد تنک تر و کم پشت تر باشند

های عميقی در زمين هويدا شد که همچون مسير چرخ هـای غـول آسـا، يـا خنـدق هـای عـريض و        

جاده های گود افتاده می نمود که مدت هاست متروک مانده است و بوته هـای تمشـک آنهـا را پـر     

ی شد از آنهـا پـايين   معمولاً درست خط سيرشان را قطع کرده بود و تنها با تقلای بسيار م. کرده اند

هرگاه که پايين مـی رفتنـد،   . رفت و بيرون آمد، که با وجود اسبچه ها کاری پر زحمت و دشوار بود

می ديدند که حفره پر از بوته های انبوه و درختچه های به هم تنيده است که به نوعی پيچيـدن بـه   

می چرخيدند راه برايشـان   سمت چپ در آن ميان امکان پذير نبود و معمولاً هرگاه به سمت راست

باز می شد؛ و مجبور بودند مسافتی دراز در آن پايين، در طول شيار راه بروند تا جای مناسبی بـرای  

هر بار که از درون يکی از شيارها بالا می آمدند، درختان انبـوه تـر   . بالا رفتن از ديواره مقابل بيابند

سمت بالا پيدا کردن راه دشوارتر بود و آنـان   و تاريک تر می نمودند؛ و هميشه در سمت چپ و به

 .وادار به رفتن در سمت راست و پايين می شدند

 

پس از يکی دو ساعت هيچ حس روشنی از جهت نداشتند، هرچند خوب می دانستند کـه ديگـر بـه    

سرها را پايين انداختـه بودنـد و فقـط مسـيری را کـه برايشـان       . هيچ وجه به سمت شمال نمی روند

 .به سمت شرق، و به سمت جنوب، به دل جنگل و نه بيرون از آن: شده بود ادامه می دادند انتخاب

وقتی با تقلا و سکندری خوران در داخل شيار ديگری فرو رفتند که پهـن تـر و عميـق تـر از ديگـر      

چنان پر شيب بـود  . شيارهايی بود که تاکنون از آن گذشته بودند، بعد از ظهر داشت سپری می شد

ختان چنان بر فراز آن معلق بودند که معلوم شد بيرون آمدن از آن، چه از رو بـه رو و چـه از   و در
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تنها کار ممکن ايـن بـود کـه    . پشت سر بدون رها کردن اسبچه ها و بار و بنديل امکان پذير نيست

ی در چشمه هـاي . زمين سست شده بود و در بعضی جاها باتلاقی بود. شيار را رو به پايين دنبال کنند

ديواره شيار پديدار شد، و به زودی دريافتند که در مسير جويباری پيش می روند کـه روی بسـتری   

سـپس زمـين بـا سـرعت بيشـتری      . از علف های جنگلی جاری است و صدای شرشرش بلنـد اسـت  

ارتفاع کم کرد و جويبار قوی تر و پر سر و صداتر شد که با سرعت جاری بـود و جسـت زنـان بـه     

در آبکند کم نوری بودند که درختان در ارتفاع زيادی از بالای سـر آنـان   . تپه می رفت سمت پايين

 .بر رويش سقف زده بودند

. پس از آن که سکندری خوران مسافتی را در کنار جويبار پيمودند، ناگهان از تاريکی بيرون آمدنـد 

ن به فضای باز دريافتند کـه  با رسيد. انگار از ميان دروازه ای فضای آفتابی را پيش روی خود ديدند

در پـای پرتگـاه   . از ميان شکافی در ديواره مرتفع و پر شيب، تقريبـاً از پرتگـاهی پـايين آمـده انـد     

فضای وسيعی پوشيده از علف ها و نی ها قرار داشت؛ و در فاصله ای دور ديـواره مقابـل ديـده مـی     

ز تـابشِ آفتـابِ ديرهنگـام، گـرم و     بعـد از ظهـری طلايـی، ا   . شد که تقريباً همان قدر پر شيب بـود 

در ميان آن، رودخانه ای تيره، با آبی . خواب آور بر روی اين زمين پنهان در ميان جنگل افتاده بود

به رنگ قهوه ای، کاهلانه پيچ و تاب می خورد، با بيدبنان کهن حاشـيه اش، بـا بيـدهايی کـه بـر آن      

. نقـش خـورده از هـزاران بـرگ بيـد رنـگ پريـده        سقف زده بودند، با سدهايی از بيدهای افتاده، و

هوای دور و اطرافشان سنگين بود و از شاخه ها، رنگ زردی در آن پر پر می زد؛ زيرا نسـيم گـرم   

و ملايمی، آرام در دره می وزيد و نی ها خش خش می کردند و شاخه های کلفـت بيـد غـژ غـژ بـه      

 .صدا در می آمدند

PageNo13 ebook2009.blogfa.com



  Lord Of The Rings- The Fellowship of The Ring           اران حلقهي -جلد اول-ارباب حلقه ها 

 
١٤ 

 Typing By Unique Rings  گانهيحلقه  پ ازيتا

 Writing J.R.R.Tolkien And Translate Reza Alizodeh زادهين و ترجمه رضا عليآر آر تالک یج یسندگيا نوب
 

تقريباً مخـالف جهتـی آمـده    ! ندازه ای فهميدم که کجا هستيمحالا دست کم تا ا! خوب«: مری گفت

 ».می روم گشتی بزنم! اين رودخانه ويتی ويندل است. ايم که قصد داشتيم برويم

قدم به فضايی گذاشت که نور خورشيد بر آن افتاده بود و در ميان علف های بلند گم شـد، پـس از   

لاً سفتی ميان پايه پرتگاه و رودخانـه وجـود دارد؛   زمانی دوباره پيدايش شد و خبر داد که زمين کام

در ضـمن چيـزی   «: گفـت . در بعضی جاها زمينِ سفت پوشيده از چمن تا لب آب کشيده شده است

اگـر بـه سـمت    . مثل يک کوره راه هم هست که اين طرف، کنار رودخانه با پيچ و تاب بالا مـی رود 

 ».خره به سمت شرق جنگل می رسيمچپ بپيچيم و آن را دنبال کنيم خواهی نخواهی بلا

يک وقت ديدی اين کوره راه ما را بـرد آن دورهـا و رسـاند بـه يـک      ! از کجا معلوم«: پی پين گفت

می دانی چه کسی اين کوره راه را ساخته و برای چه؟ مطمئنم که قصدش . باتلاق و آنجا ولمان کرد

نگـل و همـه چيزهـايی کـه تـوی آن اسـت       من خيلی به ايـن ج . اين نبوده که فايده ای به ما برساند

و اصلاً می دانی کـه  . بدگمانم و کم کم همه داستان هايی را که از آن تعريف می کنند، باور می کنم

 »چقدر بايد به سمت شرق برويم؟

به هيچ وجه نمی دانم که چقدر پايين دست ويتـی وينـدل هسـتيم و چـه     . نه، نمی دانم«: مری گفت

ولـی راه  . اينجا رفت و آمد کرده کـه ايـن کـوره راه را کنـار آن درسـت کنـد      کسی احتمالاً آن قدر 

 ».ديگری برای بيرون رفتن از اينجا نيست، يا به ذهن من نمی رسد

از آنجا که کار ديگری از دستشان بر نمی آمد، به صف راه افتادند و مری آنـان را بـه سـوی کـوره     

نی ها و علف ها، پرپشت و بلنـد بودنـد و در بعضـی    همه جا . راهی که پيدا کرده بود راهنمايی کرد

جاها ارتفاع آنها از بالای سرشان می گذشت؛ اما وقتی راه پيدا شد، دنبـال کـردن همچنـان کـه مـی      
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چرخيد و می پيچيد و زمين های مطمئن تر را برای گذشـتن از ميـان بـاتلاق هـا و اسـتخرها برمـی       

روی جويبارهايی می گذشـت کـه از زمـين هـای جنگلـی       کوره راه اينجا و آنجا از. گزيد، آسان بود

مرتفع در ته آبکندها به سوی ويتی ويندل جريان داشـتند، و در ايـن نقـاط بـا تنـه هـای درختـان و        

 .شاخه های شکسته به دقت بر روی آنها پل بسته بودند

ز مـی  لشکر مگس ها از هر نـوع، در کنـار گوششـان وز و   . هابيت ها به شدت احساس گرما کردند

سـرانجام ناگهـان بـه سـايه سـار بـاريکی       . کردند و آفتاب بعد از ظهر بر پشتشان آتش مـی باريـد  

چنين می نمود کـه  . رسيدند؛ شاخه های خاکستری رنگ بزرگ از اين سو و آن سو هم آمده بودند

شان خواب آلودگی از زمين بالا می آيد و در پاهاشان رخنه می کند و از هوا به نرمی بر سر و چشم

 .می بارد

درست در جلوی او پـی پـين   . فرودو احساس کرد که چانه اش فرو افتاد و سرش به نوسان در آمد

ديگـر بـدون   . فايده ای نـدارد «: شنيد که مری می گويد. فرودو ايستاد. روی زانوانش به زمين افتاد

 »!داردمگس کمتر . زير درخت های بيد خنک است. استراحت يک قدم هم نمی توانم بروم

بايـد اول  . الآن وقـت چـرت زدن نيسـت   ! زود باشيد«: فرياد زد. فرودو از اين حرف خوشش نيامد

. اما ديگران خواب آلوده تـر از آن بودنـد کـه اهميـت بدهنـد     » .حسابی از توی جنگل بيرون بياييم

 .کنار آنان سام با بلاهت ايستاده بود و دهن دره می کرد و پلک می زد

اکنون هيچ . سرش گيج رفت. و نيز احساس کرد که خواب بر او مستولی می شودناگهان خود فرود

تنها صدايی دلنشـين  . مگس ها دست از وز وز کردن برداشته بودند. صدايی در هوا شنيده نمی شد

درست در آستانه شنوايی، صدای نوسانی ملايـم، همچـون ترانـه ای کـه آرام بـه نجـوا بخواننـد، در        
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پلک های سنگينش را باز کرد و ديد که بيـدبنی غـول آسـا و    . ان موج می زدشاخه های بالای سرش

بسيار عظيم به نظر می رسيد و شاخه های تـو در تـوی   . کهن و سالخورده بر روی او خم شده است

آن، همچون بازوهای دراز شده با دستان متعددی که انگشتان دراز داشته باشد، به هوا رفتـه بـود و   

خورده آن ترک های عريضی برداشته بود کـه بـا حرکـت شـاخه هـا، بـا صـدای         تنه گره دار و پيچ

پر پر زدن برگ ها در پيش زمينه آسمان چشمش را خيره کـرد؛ واژگـون   . ضعيفی غژ غژ می کرد

 .شد و همانجا که بر روی علف ها افتاده بود، دراز کشيد

ترک های بزرگ دهـان بـاز   . يدندمری و پی پين جلو خزيدند و به تنه بيدبن تکيه دادند و دراز کش

آن . کردند و همچنان که درخت نوسان می کرد و غژ غژ صدا مـی داد، آنـان را در آغـوش گرفـت    

بالا به برگ های خاکستری و زرد که در برابر روشنايی به نرمـی تکـان مـی خوردنـد و زمزمـه مـی       

اننـد کلمـان را بشـنوند،    چشمانشان را بستند و آنگـاه بـه نظـر رسـيد کـه مـی تو      . کردند، نگريستند

خود را بـه افسـون آن   . کلمات آرامش بخش را، که چيزهايی درباره آب و خوابيدن زمزمه می کرد

 .سپردند و به زودی در پای بيدبن بزرگ و خاکستری رنگ به خواب عميقی فرو رفتند

بـا جـد   فرودو مدتی درازکش با خواب که داشت بر او چيره می شد، دست و پنجه نرم کرد؛ سپس 

: با لکنت گفت. هوسی مقاومت ناپذير برای آب خنک احساس کرد. و جهد فراوان دوباره برخاست

 ».منتظرم باش سام، بايد پايم را يک دقيقه به آب بزنم«

نيمه خواب، افتان و خيزان به طرف جناح مشرف به رودخانه درختان پيش رفت، که در آنجا ريشـه  

اران چنبره زن برای نوشيدن آب، به داخل رودخانه فرو رفتـه  های پيچ خورده بزرگشان، همچون م
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روی يکی از اين ريشه ها نشست و پاهای داغش را در آب خنک و تيره رنگ فرو برد؛ او نيـز  . بود

 .همانجا پشت به درخت ناگهان به خواب فرو رفت

 

بعد از . بود نگران. سام نشست و سرش را خاراند و دهانش را همچون غاری برای دهن دره گشود

ظهر کم کم داشت به ديروقت می کشيد و او فکـر کـرد کـه ايـن خـواب آلـودگی ناگهـانی چيـزی         

مـن از ايـن   . پشت اين قضيه فقط خورشيد و هـوای گـرم نيسـت   «: با خود نجوا کرد. مشکوک است

ببـين چطـور لالايـی مـی     . اصلاً بـه آنهـا اعتمـاد نمـی کـنم     . درخت های بزرگ گنده خوشم نمی آيد

 ».اصلاً به عقل جور در نمی آيد! انندخو

دو تـا از آنهـا   . به زور روی پا بلند شد و تلوتلو خوران رفت تا ببيند چه بر سر اسبچه ها آمده است

را مسافتی آن طرف تر توی جاده، پيدا کرد که داشتند بـرای خـود پرسـه مـی زدنـد؛ تـازه آنهـا را        

يکی بلند و ديگری ملايم، امـا خيلـی   . مختلف شنيدگرفته و پيش بقيه بازگردانده بود که دو صدای 

يکی صدای چلپِ افتادن چيـزی سـنگين در داخـل آب؛ و ديگـری صـدايی همچـون صـدای        . واضح

 .کليک قفل، انگار که دری به سرعت و ساکت بسته شود

فرودو نزديک ساحل داخل آب بود، و ظاهراً ريشه درختی بزرگ از روی . به کناره رودخانه شتافت

سام از جليقه اش بـه او چنـگ   . گذشته و زير آب نگهش داشته بود، اما فرودو دست و پا نمی زد او

. انداخت و از زير ريشه بيرونش کشيد؛ و سـپس بـا دشـواری کشـان کشـان او را تـا سـاحل کشـيد        

 .فرودو تقريباً بلافاصله بيدار شد و سرفه کرد و جويده جويده شروع به حرف زدن کرد
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. اين موضوع را احسـاس کـردم  ! توی آب انداختمی دانی سام، درخت کوفتی مرا «: سرانجام گفت

 »!ريشه بزرگ درست پيچيد دور من و چپه ام کرد آن تو

اگر احساس خـواب آلـودگی مـی کنيـد، نبايـد      . به گمانم خوابتان برده بود آقای فرودو«: سام گفت

 ».جاهايی مثل اين بنشينيد

 ».بر؟ نمی دانم آنها چه جور خوابی می بيننداز ديگران چه خ«: فرودو پرسيد

پی پين غيـبش  . به آن طرف درخت رفتند و سام فهميد که آن صدای کليکی که شنيده بود، چيست

شکافی که او کنار آن دراز کشيده بود، کاملاً بسته شـده بـود، بـه نحـوی کـه کـوچکترين       . زده بود

شکاف ديگری دور کمر او بسته شـده بـود؛   : بودمری نيز به دام افتاده . درزی در آن ديده نمی شد

پاهايش بيرون قرار داشت، اما باقی او درون سوراخ تاريـک بـود کـه لبـه هـای آن مثـل گـازانبری        

 .محکم به او چنگ زده بود

سـپس سراسـيمه   . فرودو و سام ابتدا به تنه درخت جايی که پی پين دراز کشيده بـود، ضـربه زدنـد   

تلالششان کاملاً بی ثمـر   –کوشيدند تا آرواره های شکاف را که مری بيچاره را گرفته بود، باز کنند 

 .بود

مخوف گذاشتيم؟ ای چرا اصلاً پا توی اين جنگل ! چه اتفاق احمقانه ای«: فرودو ديوانه وار فرياد زد

بی اعتنا به پای خودش، با هـر چـه زور داشـت    » !کاش همگی ما الآن برگشته بوديم به کريک هالو

لرزه ای تقريباً نامحسوس از تنه درخت بالا رفت و به شاخه ها رسيد؛ برگ ها . لگدی به درخت زد

ه ای ضـعيف و  به خش خش درآمدند و نجوا کردند، امـا بـا صـدايی کـه اکنـون شـبيه صـدای خنـد        

 .دوردست بود
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 »فکر نمی کنم توی بار و بنديلمان تبر داشته باشيم آقای فرودو؟«: سام پرسيد

ولـی زيـاد بـه درد    . من يک تبرچه کوچک برای خرد کردن هيزم با خـودم آورده ام «: فرودو گفت

 ».اين کار نمی خورد

شـايد بتـوانيم بـا    «. ده بودبا شنيدن اسم هيزم فکری به سرش ز» !يک دقيقه صبر کن«: سام گفت

 »!آتش يک کاری بکنيم

 ».شايد موفق بشويم پی پين را زنده زنده آن داخل کباب کنيم. شايد«: فرودو با ترديد گفت

. بايد اول سعی کنيم که يک جوری به اين درخت صدمه بزنيم يا بترسانيمش«: سام خشمگين گفت

به طـرف اسـبچه هـا دويـد و طـولی      » .می اندازماگر ولشان نکند که بروند، شده با جويدن پايينش 

 .نکشيد که با دو جعبه آتش زنه و يک تبر کوچک برگشت

با سرعت علف ها و برگ های خشک و چند تکه پوست درخت گرد آوردند؛ و شاخه های شکسـته  

. اينها را در سمتی دور از زندانی ها مقابل تنه درخـت تـوده کردنـد   . و خرده چوب ها را کپه کردند

به محض آن که سام آتش زنه را گيراند، آتش در علف های خشک افتاد و زبانه های آتـش و دود  

انگشتان کوچک آتش پوسک خشک خراش افتاده درخت . ترق و تورق ترکه ها بلند شد. بالا رفت

چنين می نمود که برگ هـا  . لرزه ای بر سر تا پای بيدبن افتاد. کهنه را ليسيد و سطح آن را سوزاند

فريادی بلنـد از مـری برخاسـت، و    . بالای سرشان با صدايی حاکی از درد و خشم فش فش می کنند

 .صدای پی پين را شنيدند که از دل درخت فريادی خفه برآورد

اگر نکنيد آن قدر فشارم مـی دهـد   ! خاموشش کنيد! خاموشش کنيد«: نری با صدای بلند فرياد زد

 »!اين طور می گويد. که نصف بشوم
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کـه؟  «: دو در حالی که با شتاب درخت را دور می زد و خود را به آن طرفش مـی رسـاند، گفـت   فرو

 »چه؟

شاخه های بيدبن بـا خشـونت بـه نوسـان در     » !خاموشش کنيد! خاموشش کنيد«: مری التماس کرد

صدايی برخاست، مثل صدای وزيدن بـاد و در ميـان شـاخه هـای درختـان آن دور و اطـراف       . آمدند

يی آنان سنگی را در خواب آرام دره رودخانه انداخته بودند و اکنون موج هايی که از پخش شد، گو

سام پا روی آتش کوچک کوبيـد و جرقـه   . خشم برمی خاست در سرتاسر جنگل گسترش می يافت

اما فرودو بدون آن که خودش بداند چرا، يـا بدانـد بـه چـه اميـد، در      . ها را با ضربه پا خاموش کرد

به نظرش رسيد که خود او هم به زحمـت مـی   » !کمک! کمک! کمک«: د و فرياد زدطول جاده دوي

به محض اين که کلمات از دهان او بيـرون آمـد، بايـد    : تواند صدای گوش خراش خودش را بشنود

سرگشـته  : احساس نااميدی کـرد . بيدبن ها، صدا را از کنار او ربود و در هياهوی برگ ها غرق کرد

 .ودو هاج و واج مانده ب

جوابی شنيده شد، يا اين طور گمان کرد؛ ولی به نظر می رسيد که صدا از پشـت سـر   . ناگهان ايستاد

برگشت و گوش داد، و چيزی نگذشت کـه ترديـدی   . می آيد، از پايين دست جاده، از اعماق جنگل

انـد،  کسی داشت ترانه می خواند؛ صدای بم خوشايندی، بی قيد و خوشحال ترانه مـی خو : باقی نماند

 :اما کلمات ترانه اش شر و ور بود

 

 !رينگ رونگ ديلو! هی دول، مری دول

 !فال لال دويلو! هوپ الانگ! رنگ رونگ
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 !تام بوم، جولی تام، تام بامبو ديلو

 

ناگهان . نيمی اميدوار و نيمی نگران از خطرات جديد، فرودو و سام هر دو بی حرکت ايستاده بودند

صـدا اوج گرفـت و واضـح شـد و     ) يا به ظاهر يـاوه (طولانی از کلمات ياوه از لابلای رشته ای کلمات 

 :شروع به خواندن اين ترانه کرد

 

 !هی بيا، عزيزم! شوخ و شنگ من بيا! هی بيا

 .آفتاب رفت، باد و باران، سار و پر و پرواز

 آنجا پايين تپه، روشن زير آفتاب،

 روی پله در، منتظر نور ستاره های سرد ايستاده

 نوی زيبای من، دختر رودخانه خانمبا

 .باريک مثل ترکه بيد، زلال تر از آب

 تام بامباديل نيلوفرهای آبی می آورد

 . جست زنان دوباره به خانه برمی گردد

 می شنوی صدای ترانه اش را؟
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 !هی بيا عزيزم! شوخ و شنگ من بيا! هی بيا

 !گلدبری، گلدبری، زرد و شاد و توت فرنگی

 !خودمان، ريشه هات را پنهان کنبيد پير 

 .عصر دارد نزديک می شود. تام عجله دارد

 .تام دارد دوباره به خانه می رود، نيلوفرهای آبی می برد

 !شوخ و شنگ من بيا! هی بيا

 می شنوی صدای ترانه ام را؟

 

گـر سـاکت   برگ ها بـار دي . باد از وزيدن باز ايستاد. فرودو و سام گويی افسون شده، ايستاده بودند

دوباره صدای ترانه ای برخاست و ناگهان از ميان جاده، بر فـراز  . از شاخه های سفت آويزان شدند

نی ها، کلاه کهنه فرسوده ای با تارک بلند و پرِ درازِ آبی رنگی فرو رفتـه در نـوار دورش، جسـت و    

سـت کـم   با يـک جسـت و يـک خيـز ديگـر مـردی نمـودار شـد، يـا د         . خيز کنان و رقصان بلند شد

به هر حال بزرگ تر و تنومندتر از آن بود که هابيت باشد، اما قـامتش  . ظاهرش مانند يک مرد بود

چنان بلند نبود که از آدم های بزرگ محسوب شود، با اين حال به اندازه يکی از همين آدم هـا پـر   

رفـت و  سر و صدا می نمود و با پاهای قطورش درون چکمـه هـای زر و بـزرگ، شـق و رق راه مـی      

چنان با صلابت از ميان علف ها و نی ها می گذشـت کـه گـويی گـاوی بـرای خـوردن آب بـه کنـار         

نيم تنه ای آبـی رنـگ بـه تـن کـرده بـود و ريـش بلنـد قهـوه ای رنگـی داشـت؛            . رودخانه می رود
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چشمانش آبی و درخشان بود و صورتش مثـل سـيبی رسـيده بـه سـرخی مـی زد، امـا صـدها چـينِ          

روی دستش برگ بزرگی را مثل سينی حمل مـی کـرد و بـر    . را چروک کرده بودکوچک خنده آن 

 .آن توده ای کوچک از نيلوفرهای آبی سفيد گرد آورده بود

و در حالی که دستانشـان را بـه سـوی او دراز کـرده بودنـد بـه       » !کمک«: فرودو و سام فرياد زدند

 .طرفش دويدند

و آنهـا در فاصـله   » !همـان جـا بمانيـد   ! اوهـو ! اوهـو «: پيرمرد يک دستش را بـالا آورد و فريـاد زد  

خوب حالا دوستان کوچک من کجـا مـی   «. کوتاهی از او ايستادند، انگار که درجا خشکشان زده بود

رويد، چرا مثل گاو ماغ می کشيد؟ اينجا چه اتفاقی افتاده؟ می دانيد من که هستم؟ من تام بامباديـل  

 »!يکی دفعه نيلوفرهای من را له نکنيد. تام الآن عجله دارد! بگوييد چه چيزی ناراحتتان کرده. ام

 ».دوست های من توی درخت بيد زندانی شده اند«: فرودو نفس نفس زنان گفت

 »!ارباب مری توی شکاف چلانده شده«: سام فرياد زد

الآن  بيد پير خودمان؟ از ايـن بـدتر نمـی شـد، نـه؟     «. و از جا پريد» چه؟«:تام بامباديل فرياد کشيد

اگر مـؤدب نباشـد کـاری مـی     ! بيد پير خاکستری. کوکش توی دست خودم است. درستش می کنم

ترانـه ای مـی   . ترانه ای می خوانم که ريشه هـايش بـاز شـود   . کنم که شيره توی ساقه اش يخ بزند

 »!بيد پير خاکستری. خوانم که آرام بگيرد، برگ هايش بريزد، شاخه هايش کنار بکشد

آنجا با پاهای مـری مواجـه   . ا با احتياط روی علف ها گذاشت و به طرف درخت دويدنيلوفرهايش ر

تام دهانش را بـه  . باقی او به همين زودی به داخل کشيده شده بود: شد که هنوز بيرون مانده بودند

آنان نمی توانستند کلمـات را بـه وضـوح    . شکاف چسباند و با صدايی آهسته شروع به خواندن کرد
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تـام عقـب   . پاهايش شروع کرد بـه لگـد پرانـدن   . ما مری از قرار معلوم به حرکت در آمدبشنوند، ا

بيـد پيـر بگـذار    «: گفـت . پريد و شاخه ای آويزان را شکست و با آن تنه بيد را زيـر ضـربه گرفـت   

ريشـه هايـت را تـا    ! خاک را بخور. تو توی چه فکری هستی؟ نبايد بيدار شوی! دوباره بيايند بيرون

سپس پاهـای مـری را   » !اين حرف ها را بامباديل می گويد! بخواب! آب بنوش! فرو کن اعماق آن

 .گرفت و او را از شکافی که ناگهان گشاد شده بود، بيرون کشيد

يک جور صدای غژغژ پاره شده به گوش رسيد و درز شکاف ديگر باز شـد و پـی پـين از درون آن    

آنگاه هـر دو شـکاف بـا صـدای تـق محکمـی       . بودندبيرون جست، انگار که با لگد بيرونش انداخته 

 .از ريشه تا نوک درخت به لرزه افتاد و سکوتی کامل برقرار شد. دوباره به سرعت بسته شدند

 .هابيت ها يکی پس از ديگری تشکر کردند

خـوب دوسـتان   «: خم شد تا بتواند با دقت به صورتشان نگاه کند و گفت. تام بامباديل زد زير خنده

ميز پر است از خامه زرد و شان عسل و نـان سـفيد و   ! بايد همراه من به خانه ام بياييد! نکوچک م

تـا آنجـا کـه مـی توانيـد بـا       . دور ميز شام وقت برای پرسش زياد اسـت . گلدبری منتظر است. کره

اين را گفت و نيلوفرهايش را برداشت و با تکان دست اشـاره ای بـه   » !سرعت پشت سر من بياييد

د و جست و خيز کنان و رقصان در طول کوره راه به سمت شرق راه افتاد، و در همان حـال  آنان کر

 .هنوز با صدای بلند و به طرزی بی معنی آواز می خواند

هابيت ها که آسوده خاطر و شگفت زده تر از آن بودند که صحبت کنند، تا آنجا که مـی توانسـتند   

تام آن جلو از نظر ناپديد گشـت و سـر و   . کافی نبودولی سرعتشان . به سرعت از پی او روان شدند
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ناگهـان صـدای بلنـد او بـه طـرزی سـيال برگشـت و بـه         . صدای آوازش ضـعيف تـر و دورتـر شـد    

 !استقبالشان آمد

 

 !بپريد از روی ويتی ويندل، دوستان کوچولوی من

 .تام دارد جلوتر می رود، تا شمع ها را روشن کند

 .خيلی زود بايد کورمال کورمال راهتان را پيدا کنيد: در غرب خورشيد غروب می کند

 .وقتی سايه های شب از راه می رسد، آن وقت درها باز می شود

 .از پشت جام پنجره ها روشنايی زرد چشمک می زند

 !به بيد سالخورده اعتنا نکنيد! از توسکای سياه نترسيد

 .رودتام جلوتر از شما می ! نه از شاخه بترسيد، نه از ريشه

 !ما منتظر شماييم! شوخ و شنگ ها! هی الآن

 

خورشيد تقريباً بی درنگ انگار در پـس درختـان پشـت    . پس از آن هابيت ها ديگر چيزی نشنيدند

آنان به ياد نور مايل شامگاهی افتادند که بر روی برندی وايت تلألويی داشـت، و  . سرشان فرو رفت

سـايه هـای بـزرگ بـر     . پنجره های بالکباری که با صدها چراغ کم کم شروع به درخشيدن می کرد

مـه  . شان افتاد؛ تنه ها و شاخه های درختان تيره و تهديد آميز بـر فـراز کـوره راه معلـق بودنـد     سر
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های سفيد کم کم از سطح رودخانه برخاستند و پيچ خوردند و در ميان ريشه هـای درختـان حاشـيه    

از خود زمين در زير پاهاشان بخـاری تيـره برخاسـت و بـا روشـنايی تيـره رنـگ        . سرگردان شدند

 .رو به زوال درآميخت غروبِ

صـداهای  . پاهاشـان انگـار از سـرب بـود    . دنبال کردن راه دشوار شد، و آنـان بسـيار خسـته بودنـد    

مشکوک عجيبی در ميان بوته ها و نی های پيرامونشان می پيچيد؛ هرگـاه بـه آسـمان رنـگ پريـده      

ت نمـودار مـی شـد    نگاه می کردند، منظره اشباح عجيب گره دار و برآمده، در گرگ و ميش با هيب ـ

انـدک انـدک ايـن    . که از روی ساحل مرتفع و حاشيه بيشه موذيانـه بـه آنـان چشـم دوختـه بودنـد      

احساس به آنان دست داد که اين سرزمين واقعی نيست و در رويايی شوم لنـگ لنگـان گـام برمـی     

 .دارند که بيداری از پی ندارد

ان تا حـد توقـف کاسـته شـده اسـت،      درست در لحظه ای که احساس می کردند از سرعت گام هاش

در تـاريکی چشمشـان   . زمزمه آب کم کم بلند شد. متوجه شدند که زمين به آرامی ارتفاع می گيرد

ناگهـان  . به درخشش سفيد آب کف آلود افتاد که از آبشاری کوچـک بـه پـايين سـرازير مـی شـد      

د، و پهنـه وسـيعی از   از جنگـل قـدم بيـرون گذاشـتن    . درخت ها تمام شدند و مه در پشت سـر مانـد  

رودخانه که اکنون کوچـک و تنـد بـود، جسـت     . چمنزار را ديدند که در برابرشان ارتفاع می گرفت

زنان، شادمان از بالا به استقبالشان می آمد و در زير نور ستارگان که از هـم اکنـون در آسـمان مـی     

 .درخشيدند، اينجا و آنجا پرتوهای نور را منعکس می کرد

چتـر درختـان   . پاهاشان نرم و کوتاه بود، گويی که آن را چيده يـا کوتـاه کـرده بودنـد    علف در زير 

از آن . جـاده اکنـون در برابرشـان همـوار بـود     . پشت سر به شکل حصاری آراسته و کوتاه شده بود
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راه می پيچيـد و از پشـته پوشـيده از چمـن کـه      . خوب مراقبت و مرز آن با سنگ مشخص شده بود

پريده پر ستاره، خاکستری رنگ می نمود، بالا می رفـت؛ و آنجـا، بـاز بـر روی      اکنون در شب رنگ

جاده بار ديگر پايين رفـت و بـاز   . يک سربالايی ديگر، روشنايی های سوسو زننده خانه ای را ديدند

ناگهـان شـعاع زرد   . دوباره از دامنه طولانی تپه ای پوشيده از چمن نرم به سوی روشنايی بالا کشـيد 

اينک حانـه تـام بامباديـل در    . ی از دری که باز شده بود با درخشندگی به بيرون جاری شدرنگ پهن

در پـس آن دامنـه پـر شـيب زمـين خاکسـتری و       . بالا و پايين و زير تپه، در برابرشان قرار داشـت 

برهنه آرميده و در آن سو، شبح تيره بلندی های گورپشته در شب شرقی بـه طـرزی تهديـد آميـز     

 .ه بودسايه گسترد

از هم اگنن نصف خسـتگی و تمـام تـرس از    . همگی با عجله به پيش شتافتند، هابيت ها و اسبچه ها

ترانه ای بود که برای استقبال از آنان  شوخ و شنگ من بيا،! هی، هی. وجودشان رخت بر بسته بود

 .بيرون غلتيد

 

 !جست بزن عزيزم! شوخ و شنگ من بيا! هی، بيا

 .همگی؛ ما عاشق ميهمانی هستيم! اسبچه ها! هابيت ها

 !اکنون بگذار خوشی شروع شود، بگذار همگی با هم بخوانيم
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٢٨ 

 Typing By Unique Rings  گانهيحلقه  پ ازيتا

 Writing J.R.R.Tolkien And Translate Reza Alizodeh زادهين و ترجمه رضا عليآر آر تالک یج یسندگيا نوب
 

سپس صدای زلال ديگری جوان و کهنسال مثل چشمه، همچـون ترانـه شـاد جويبـاری کـه از صـبح       

 :روشن در تپه ها به سوی شب جاری شود، مانند نقره به استقبال از آنان باريدن گرفت

 

 بگذار همگی با هم بخوانيم! ه آغاز شوداکنون بگذار تران

 از خورشيد و از ستارگان و ماه و مه و باران و ابرهای آسمان

 روشنايی بر روی برگ های نو رسته و شبنم بر روی پر

 باد بر فراز تپه های باز و صدای ناقوس در خلنگ زار،

 :نيلوفرهای آبی و نه های رسته در کنار آبگيرهای پر سايه

 !يل و دختر رودخانهتام بامباد

 

در اين هنگام با شنيدن اين ترانـه هابيـت هـا در آسـتانه در ايسـتاده بودنـد و نـوری طلايـی رنـگ          

 .گرداگردشان را گرفته بود
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